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 چکیده
تحلیل   و  نقد  نوین  نظام  پیش در  با  میان سوژه  به کشف روابط  وابسته  متن  معنای  و  ها، حافظهمتن آثار،  اثر  و آشکار  های مخفی 

دهد. در میان  مندی آن را شکل میمایه نظری و روشهای بینامتنی، بنهای فرامتنی زایشگر آن است که تحلیلهمچنین مولفه
این اجازهنظریه بارت به مخاطب  می  پردازان این شیوه، رولان  از برهمرا  های آثار در ضمیر و  ها و کشف لایهچینش متندهد که 

خلاقه و  نو  معناهای  و  تفاسیر  به  یکدیگر،  و  ظاهر  اشتراکات  بر  علاوه  ادبیات،  و  تاریخ  میان  در  دیگر،  سویی  از  یابد.  دست  ای 
میلتقاب یافت  نوظهور  معانی  و  نهان  پیوندهای  نوعی  فلسفی،  از  های  یکی  که  نظامشود  ارتباط  در  را  آن  میان  مصادیق  مند 

در  تاریخ جوینی  حماسه  جهانگشانگاری  در  و  فردوسی  جستمی  شاهنامهسرایی  رویکردی توان  با  پژوهش  این  لذا  کرد.  وجو 
با دارد.    شاهنامهمتن غالب خود یعنی  در ارتباط با پیش   جهانگشا   تاریخ تحلیلی سعی در کشف معنایی نو در چرایی خلق  -توصیفی

در شکل تأثیرپذیری  ابعاد  و  به وجوه  و توجه  مقولات هویتی  تحلیل  و  ادبیت  تطبیقی وجه  تبیین  از عناصر ساختاری،  برخی  گیری 
تاریخانگیزشی متن نتیجه حاصل خواهد شد که جوینی در  این  با یکدیگر،  ارتباط  ابیات  ها در  از واژگان و  متأثر  نگاری خود، صرفاً 

و نوزاییِ حماسۀ ملی در سطح نثر داشته    شاهنامهو در یک نظام تقابلی سعی در بازآفرینیِ متنی در قامت  فردوسی نبوده    شاهنامۀ
  است.
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Intertextual Study of the Implications of Recreating 

Ferdowsi's Shahnameh in Juvayni’s Historiography 
 

Majid Houshangi 1  
 

Abstract 

In the modern system of criticism and analysis of works, the meaning of the text 

depends on the discovery of the relationships between the subject and the pre-texts, 

the implicit and explicit memories of the work, as well as the metatextual 

components that give birth to it; intertextual analysis forms its theoretical basis and 

methodology. Among the theorists of this method, Roland Barthes allows the 

audience to get new and creative interpretations and meanings by the arrangement of 

the texts and the discovery of the overt and covert layers of the works in each other. 

On the other hand, between history and literature, in addition to commonalities and 

philosophical confrontations, there are hidden links and emerging meanings; one of 

the examples of which can be found in the systematic connection between Juvayni's 

historiography in Jahangushay and Ferdowsi's epic writing in Shahnameh. 

Therefore, adopting a descriptive-analytical approach, this research tries to discover 

a new meaning in why Jahangushay history was created in relation to its dominant 

pre-text, Shahnameh. Considering the relationships between aspects and dimensions 

of the influence in the formation of some structural elements, the comparative 

explanation of the literary perspective, and the analysis of the identity and 

motivational categories of the texts in relation to each other, one can conclude that 

in his historiography, not only was Juvayni influenced by Ferdowsi's technique and 

method, but in a confrontational system, he has tried to recreate a text on the level of 

the Shahnameh and revive a national epic in prose form. 
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  مقدمه . 1

های بینامتنی آنچه از اهمیت بالایی برخوردار استت، رستیدن بته نتتایل تحلیلتی و عینتی در کشتف در تحلیل
گاه دیگر آثار را بررسی میهای ارتباط میان آثار است؛ نتایجی که چگونگی تجدید متون دنشانه کند و ر ناخودآ

نماید. از ستویی، در جتذابیت ایتن دستت ها در ضمیر مؤلف را ترسیم میمتنهای پیشهمچنین حضور نشانه
ها باید توجه داشتت کته ستوژه بایتد عمتلًا ختود متدعی استتقلات و خلاقیتت باشتد؛ تتأثیر و تتأثرات در تحلیل

 ها را خنثی خواهد کرد.وجه خلاقه و نوآورانه بودن این دست تحلیل  ارتباطات مستقیم و اقتباسی متون،
تواند این روش تحلیل را در مواجهه با سوژۀ پژوهش به چالش بکشد و در نهایتت اهمیتت ای که مینکته

سات امیر مخصوص ارغون آقا، حاکم کتل بتلاد   15خود را نمایان کند، آنجاست که عطاملک جوینی، قریب  
تان و آسیای صغیر از جانب مغوت بود و پس از ورود هولاکو به ایران از ختواص امیتران هولاکتو ایران و گرجس

پنل سات حاکم بغداد و سراسر عراق شتد؛ وگردید و بعد از آن از جانب هولاکو و پسرانش اباقا و تکودار، بیست
نتک. رفیعتی و گلستتان، لذا خود، در اغلب وقایع مندرجه در ایتن کتتا ، حاضتر و شتاهد عینتی بتوده استت )

هتایی کته در اثتر منتدر  نگاریهتا و تاریخ( این مسئله دلالت بر آن دارد که ردّ پای روایت116تا  111:  1387
همچون  -هایی که خود شاهد آن نبودهگردد و حتی او در بیان روایتاست بر مشاهدات خود عطاملک باز می
کنتد کته پردازی میای روایتتبته گونته -( 415تتا  378 :1،  1387ذکر صادرات افعات قاآن )نک. جتوینی، 

ای که این مشاهدات تاریخی گویی تواتر در استماع روایت، همچون مشاهدۀ او صورت پذیرفته است. اما نکته
کند، ارتباطات بینامتنی است که در این اثر به عنوان را از مقولۀ بازنمایی ارسطویی به بازنمایی ادبی متصل می

ها، شتواهد تلمیحتی و شتک در پتردازش روایتت تصویرستازیای پیشامتنی بروز عینی یافته استت. بیهدلالت
ر ، بته یتک اثتر های توصتیفی و ... هستت کته توانستته ایتن اثتر را از چهتارچو  یتک تاریخبافت نگتاری صتِ
گتاهای خود تبتدیل کنتد و جتوینی، بتا برداشتتمتنوگومند با پیشگفت گتاه و ناخودآ  شااهنامۀه از های خودآ

های اقتباسی از ساختی و روساختی، واکنشی متفاوت نسبت به دیگر تأثیرپذیریهای ژر فردوسی در ساحت
 شود.تعریف می شاهنامهخود بروز داده و حرکت او به سمت نوعی بازآفرینی 

، جهانگشاا های موجود در متتنشود که مسئلهلذا با ملاحظات پدیدارشناسی بارت، این امکان ایجاد می
وگویِ نتوینی خواهتد از یک متن تاریخی به یک نوشتار پویا فراتر رود کته ماحصتل آن، بته کشتف نظتام گفتت

و   جهانگشااتکته کتردن متتن  نگاری جوینی، پس از تکهتوان گفت با قرائت بارتی از تاریخانجامید، زیرا که می
ین، ظهور خواهد کرد. حات با توجه به ایتن های پیشین در آن، معنی محتملی از میان متون پیشکشف دلالت

نگتاری عطاملتک توان طرح کرد که چته نستبتی میتان تتاریخمقدمه، مسئله اصلی این پژوهش را اینگونه می
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توان مشاهده کرد؟ اینکه هر دو فردوسی می  شاهنامۀمتن روایی قبل از خود یعنی  با پیش  جهانگشاجوینی در  
نمایتد امتا تتأثیر ، تتا حتدودی واضتح متی1دانتنگاری حرکت نمودهاساس اصل تاریخمتن در ساخت روایی و بر  

 تااریخ جهانگشااگیتری بافتت و ستاختار  تا چه میزان توانستته استت در شتکل  شاهنامهادبیت و ساخت روایی  
س از آفرینی کند؟ البته این مسئله را نیز باید مد نظر داشت که فردوسی بر اکثر شاعران و نویستندگان پتنقش

هتای نظتام اندیشتگانی، هنتر شتاعرانگی و شتیوۀ طور مستتقیم و غیرمستتقیم در حتوزههایی بهخود اثرگذاری
و   تااریخ جهانگشااتتوان گفتت روابتط بینتامتنی  ( امتا می422:  1381سخنوری داشته استت )نتک: رزمجتو،  

 داشته است. شاهنامهنوزاییِ متن و ، در فراسوی روابط نَسَبی، ریشه در بازتولید روح جاری در پیششاهنامه

 مایۀ نظری. بن2

 نگاری و ادبیت. تاریخ 1 -2

، از نخستین کسانی بود که دربارۀ ارتباط میان ادبیات و تاریخ سخن گفت و به جای تأکیتد فن شعرارسطو در  
داند کدیگر میبر فرم، بر کارکرد شاعر و مورخ متمرکز شد؛ او با توجه به اصل تقلید، هر دو حوزه را خویشاوند ی

آورد داند که »یکی سخن از آنگونه حتواد  متیاما با نگاهی ضمنی به دگرگونی فرم، اصل تفاوت را در آن می
کتو ، که در واقع روی داده است و آن دیگر سخنش در با  وقایعی است که ممکن است روی بدهد« )زریتن

، رابطتۀ ایتن دو را عمتوم و 2ه برختی ماننتد ولتکویژه اینکت( اما متنیت و نوشتاری بودن هر دو به128:  1357
( بیشتتر بته تعمیتق پیونتد 8: 1373داند )ولک، ها میخصوص مطلق دانسته و ادبیات را تاریخ نوشتاری ملت

گیرد که التف( نگاری و ادبیات از آنجایی نشأت میاین دو ساحت خواهد انجامید. این پیوندیافتگی میان تاریخ
ای از روایت است؛ زیرا مورخ در قالتب یتک راوی بته واقعته شده در ادبیات، گونهن نوشتهتاریخ مانند دیگر متو 

تواند در نظام بازنمایی دهد. نظم از پیش طراحی شده در روایت، میشدن مینظم زمانی و ساختاری برای بیان
وت میان شعر و تاریخ متذکر در تبیین مبانی تفا بوطیقاقابل شناسایی باشد. این پیوند را نخستین بار ارسطو در 

تر از تاریخ و مقامش بالاتر از آن است« )زرین شد. و از طرح این موضوع به این نتیجه رسید که »شتعر فلسفی
آن  3(؛  ( پیوند دیگر تاریخ و ادبیات در حقیقت بازنمایی واقعیت است، از نوعی کته هتات128:  1357کو ،  

ساز بین عینیت و ذهنیت استت کته ایتن معناستازی در قالتب ه تعاملداند کرا »عملی ذهنی در معناسازی می
ای از حقتایق نگتاری مجموعته(. بر ایتن مبنتا تاریخ15:  1386گیرد« )هات،  های تفسیری شکل میچارچو 

های عینی استت کته در پتس آن ای از بازنماییمعین و دارای ساخت منسجم با واقعیت نیست بلکه مجموعه
یات دارد. در نقطۀ مقابل نیز ادبیات با توجه بر این فرض که امری مخیّل استت، و متعاقبتاً عناصر فراواقعی ح
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هایی از حقیقتت را داراستت؛ از ستوی دیگتر در روایتت، صتدای راوی ماهیّت غیر واقعی دارد، در پس خود رگه
ی و صتدای متورخ از است که وجه مهمی از نظام ساختاری است و از آنجا که تاریخ، به روایت یک نگاه بیرونت

تر شتده و کتانون پیونتد محتوری میتان زاویۀ دید او با مخاطتب مواجهته دارد، متتن تتاریخ بته ادبیتات نزدیتک
؛  ( از منظتر کنتد، از مسیر تخیتل و نگتاه راوی عبتور متیشود و واقعهنگاری ایجاد مینگاری و تاریخداستان

زد که بر استاس دو قتانون »انتختا « و »حتذ « صتورت ساساختاری نیز »هر شارح تاریخی روایتی زبانی می
گیری پتردازی نیتز، انتختا  و حتذ  نقتش کلیتدی در شتکل(. در داستتان308: 1385گیرد« )نجومیان، می

نگتاری پردازی در ادبیتات و تتاریختتوان گفتت میتان روایتتها میروایت داستانی دارد که با توجه به این دلالت
ری وجود دارد. در نهایت رهایی از بار ایدئولوژی قتدرت حاکمته و همچنتین ادیتب وگویی فلسفی و ساختاگفت

به مرز مشترک میتان واقعیتت و  4بودن مورخان و تبحر آنان در شعر و نثر نویسی، اثر آنان را به قوت هرمان اته
ر متن ادبی بتر دو (. البته باید گفت که با وجود این پیوندها، باز اصل د278:  1356ادبیات نزدیک کرده )اته،  

نگاری ایتن امتر تتا حتدودی هتد  ثتانوی قترار امر »بلاغت« و »تجربۀ زیستۀ گوینده« استوار است و در تاریخ
 توان روایتی عام و مبتنی بر واقعیت دانست که سعی در ایجاد یک متن علمی داشته است. گیرد و آن را میمی

 . بینامتنیت بارت2 -2

مایتۀ تتوان از بتنهتای هنتری فردوستی، متینگاری جوینی و شتیوهمیان وجوه تاریخدر تبیین رابطۀ بینامتنی  
شتناختی سوستور، نظری رولان بارت در تحلیل مبانی بهره جست. زیرا در فرآیند قرائت متن، پتس از آرا  زبان

 5ن بارتهای مدرن رولا توان قرائتگذاری شد که به طور حتم میجریانات جدیدی در عرصۀ فهم و تأویل پایه
ای از این رویکردها قرار داد. بارت با برخورد جدید با زبان و همچنین تعریتف ویتژه از معنتای را در جایگاه ویژه

ای فیزیکتی اطتلاق پتردازد. از نظتر او، اثتر بته مجموعتهای از متن و تفاوت آن با اثر میمتن، به برداشت تازه
زبتان استت کته محتیط ایجتاد معناهتای متکثتر استت )بتارت، گیرد اما متن در  شود که در مقدمه قرار میمی

(. بارت علاوه بر بیان تمتایز بتین اثتر و متتن، بته تمتایز خواننتدگان نیتز قائتل استت و آنتان را بته 159:  1977
گیرند؛ خوانندۀ کننده و خوانندگان حقیقی جای میکند که تحت تعابیر خوانندگان مصر هایی تقسیم میگروه

کنتد، ولتی خواننتدگان حقیقتی، چونتان ثر را برای رسیدن بته معنتایی واحتد و ثابتت قرائتت میکننده، امصر 
کنند تا با قرائت جدیدی، نقشی در خصوص بازتولید متن ایفا نمایند که بارت از این نتوع نویسندۀ اثر، سعی می

، بته ختوانش متتن (. تحلیل متنتی بتارت بته نتوعی43: 1981کند )همو، خوانش به »تحلیل متنی« تعبیر می
های تواند بر تمام روایتدهند. او معتقد است که این تحلیل میانجامد که آن را »تحلیل ساختاری« نام میمی
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هتای شدۀ بشتری از طرحهای ساختهبشری حاکم شود. این تحلیل بر این اصل استوار است که تمامی روایت
وان یک کنش روایی توسط یک نظام روایی بیتان نمتود تگیرند که آن روایت را میکلی و تحقیقی سرچشمه می

(. این حرکت بارت، در یک رویکرد پدیدارشناسانه، استقلات متتن را زیتر ستؤات بترد و آن را 81:  1977)همو،  
گذشته تلقی کرد. او معتقد است که تحلیل ساختاری متن، به معرفتی   های زبانی در ادبیاتتکرارهایی از نظام

کند. لتذا در پردازد که معنای متن مورد خوانش را پرورده میای مینوشته شده و خوانده شدههای از پیش  دات
شتود تتا تبیتین شتود کته ایتن اجتزا ، بتا ستابقۀ بندی میتحلیل ساختاری روایت، یک اثر به اجزای آن تقسیم

د استت اگتر بختواهیم ها و تعاملاتی دارد. او معتقتاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ادبی ذهن راوی، چه آمیزش
های از پتیش نوشتته تنیده و از دلالتهای متن را تشریح کنیم، نهایتاً در خواهیم یافت که یک نظام درهمواژه

آیتد. است که معنایش تنها از کشف رابطه با دیگر متتون متؤثر در آن بته دستت می شده و از پیش خوانده شده
خواندنی )متونی که قابتل فهتم هستتند( و نوشتتنی )آن دستته   را به دو ساحت  متون  S/Zکتا   البته بارت در  

بتافتن،  کند. لذا بارت این دسته از متون را حاصل در هتمشود درست خواندشان( تقسیم مینوشتاری که نمی
داند کته همتواره در جریتان روایتت، عصر راوی میهای فرهنگی گذشته یا همها، ارجاعات و انعکاسقوتنقل

هتا ها و روایتقوتپسری بین متون نیست. بلکه این نقل -البته این، در معنای کشف رابطۀ پدرسیات هستند.  
توانند اموری مجهوت و بدون نشانِ نقل قوت باشند )نک. همان، دهند، میو اشاراتی که یک متن را شکل می

ن بتدون فترض قترار منتدی در متت (. او در خصوص منشأ متن، با تأکید بر این اصل که هیچ دلالت160و159
ها است، معتقد است کته قوتای از نقلمتنی عملًا ممکن نخواهد بود و متن مجموعههای پیشدادن دلالت

ای هستند که ما را در یک رابطته چنتد ستویه بتا متتن، بته معنتایی کته ها خود نیز متون گستردهاین سرچشمه
ند. این خواننتده استت کته گرانیگتاه ایتن چنتدگانگی نمایافتد، هدایت میمتقدم است اما همواره به تعویق می

 یابد. است و در اینجاست که سخن او در زایش خواننده از قِبَل مرگ مؤلف معنا می
کنتد، متتون وجو میهای ختویش را در عصتر متدرن جستتاز سویی بارت، علاوه بر آنکه محوریت روایی

پذیرد و معتقتد استت کته از دیتدگاه ناقتد، کلاسیک را به عنوان یک »متن« با صلاحیت خوانش ساختاری می
سیک، متن به بندی آثار به مدرن و کلاسیک و محدود کردن متون صحیح نیست. چه بسا در اثری کلادسته

(. بارت در خصوص ایتن 156معنای کامل خود یافت شود و آثار ادبی مدرن، فاقد این ظرفیت باشند )همان: 
دهتد گیرد و آن را در برابر برخی اثرهای مدرن قرار میهای خواندنی را پیش مینوع آثار کلاسیک، تعبیر متن

هتای کلاستیک، بته نقتش ر خواندنی بودن این متنشود. تأکید او بکه تحت عنوان آثار نوشتاری توصیف می
های فرهنگی اشاره دارد و همچنتین ستیر او بته ستمت دریافتت خواننده، در کشف روابط ایدئولوژی و اسطوره
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داند کته کند و خوانندۀ آثار کلاسیک را چونان کاشفانی میمتنی را برجسته میهای دورنمعنی از میان نشانه
(. پتس از 41:  1974ون متن، در نهایت به پاسخ معنای متن، خواهنتد رستید )همتو،  های گوناگبا کشف لایه

ستاخت و روستاخت و دید بارت در تحلیتل ستاختاری، معنتای ضتمنی در کنتار شتکافتن متتن بته عناصتر ژر 
عصتر همچنین بررسی ردّ پای آنتان در ستابقۀ فکتری، فرهنگتی، متتون مقتدس و آثتار ادبتی پیشتین و یتا هم

(. پس در حقیقت با نگرش بارت معناهای نوزای متن کلاسیک را 47:  1981شود )همو،  صل مینویسنده حا
اندازی از یک معنای ضمنی در قالب ها، چشمهای آن کشف کرد. نتایل این تحلیلمتنتوان در ذیل پیشمی

 دهد.معنازدایی را در برابر خواننده قرار می

 . پیشینۀ پژوهش3

هتایی هتای پتس از ختود، پتژوهشها یا تأثیر او بر متتنمتنبا پیش جهانگشا تاریخی در موضوع رابطۀ بینامتن 
های مهم در ایتن زمینته، توان به اهمّ آنان در ذیل اشاراتی داشت: یکی از پژوهشصورت گرفته است که می

 جهانگشاای تااریخنقتد ترامتنتی جلتد اوت ( تحت عنتوان » 1399اثر مشترک شیرزاد طایفی و نعیمه موسوی )
، نفثةالمصاوور، ودمنهکلیله« است که این پژوهش به تأثیرپذیری جوینی در سبک نثر فنی و متکلف از جوینی

های ایتن های موجود پرداخته و به نسبتعصر خود و همچنین پیرامتندیگر آثار قبل و هم  حمیدی ومقامات  
توان از دو پتژوهش متون با توجه به اصطلاحات برساختۀ ژرار ژنت متمرکز شده است. باز در این خصوص می

جوینی و   هانگشایتاریخ جها یاد کرد؛ نخستین آنان »واکاوی بینامتنیت ضمنی در  شدۀ دیگر در همایشارائه
نوی در همایش نکوداشت شخصیت، افکار و آثار عطاملک جتوینی « اثر علی مظفر و اعظم قلعهتاریخ وصاف

ت قرآنتتی در ( و دیگتتری مقالتتۀ » 1396) « نوشتتتۀ ختتدابخش استتداللهی و جتتوینی تاااریخ جهانگشااایبینامتنیتتّ
( هستند. این دو مقاله، ستوای تحلیتل کیفتی، از 1396همکاران در ششمین همایش ملی نقد و نظریۀ ادبی )

 جهانگشاایی هستند که تا حدودی طرح مسئلۀ ارتباط متن پنهان و متن حاضر را با محوریت هازمرۀ پژوهش
تتوان یتاد کترد کته فردوسی از چنتد پتژوهش متی شاهنامهبا  جهانگشااند. اما در خصوص رابطه بررسی نموده

رتضتی مقصتودی جوینی« اثر ابوالقاسم رادفتر و م  جهانگشای  تاریخدر    شاهنامهنخستین آنان، مقالۀ »بازتا   
صورت موردی، به ابیتات شتاهنامه و مایۀ نظری خاص، و به( است؛ این مقاله بدون در نظر داشتن بن1390)

ر ، متوردی ای از دادهتا حدودی برخی اشارات مبادرت ورزیده و مجموعه و بتا نگرشتی  -نته جتامع –های صتِ
پرداخته است. پژوهش دیگر در این راستا  اجهانگشدر متن  شاهنامهفرمی، را فراهم کرده و به تجلی ظاهری 

ای تحتت عنتوان ( صتورت پذیرفتته کته خروجتی آن مقالته1396توسط فرشته محمدزاده در دانشگاه مشهد )

https://motounadabi.razi.ac.ir/article_1580_a8833250e00c062a336beb7ee0e2b903.pdf
https://motounadabi.razi.ac.ir/article_1580_a8833250e00c062a336beb7ee0e2b903.pdf
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fsearch.ricest.ac.ir%2FDL%2FDigitization%2FCheckDigitalTypes.aspx%3FDTC%3D36%26DC%3D235774&type=0&id=20977878
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ای برمبنای بینامتنیّت ژرار های سلسلهنوشتهدر تاریخ  شاهنامهینامتنی با  های بتحلیل چگونگی بازتا  گونه» 
های درباری پس از خود پرداخته که یکی از ای از تاریخبا مجموعه شاهنامه« است که به ارتباط بینامتنی ژنت

است؛ این پژوهش علاوه بر تفاوت در بن مایۀ نظری که تحلیل بینامتنی از منظر   جهانگشاها، کتا   آن تاریخ
دلیل کثتترت متتتون دربتتاری و ژنتتتی را پتتیش روی داشتتته استتت، در بستتط موضتتوع و تمرکتتز بتتر ستتوژه، بتته

در انستجام متنتی   شااهنامهنمایتد. پتژوهش دیگتر مقالتۀ »نقتش ابیتات  های محلی، نتاق  متینگاریتاریخ
زاده، سلمان ساکت و عبدالله رادمرد استت کته در نگتاهی آمتاری پتس از ر مشترک فرزانه علوی« کاشاهنامه

های پیوند آن از سه جنبتۀ و شیوه  شاهنامه، به بسامد و تأثیر ابیات  جهانگشابندی ابیات کل شاعران در  دسته
در بداعت مبتانی نظتری،   معنایی، دستوری و ادبی پرداخته است. لذا با این توضیحات و با توجه به اصل مهم

ها در فرم و محتوا و همچنتین تجمیتع مندی این پژوهش با توجه به اصل بازآفرینی، وسعت دامنۀ دادهمسئله
 آید که این پژوهش در نوع خود نوآورانه عمل کرده است.متنی، به نظر میهای پیشتمامی نشانه

 ها . بررسی و تحلیل داده4

، امری فراتر از یتک شاهنامهنگاری با بدان اشاراتی شد، رابطۀ جوینی در تاریخگونه که در بخش نظری همان
های محتوایی و اخذ شاکلۀ تاریخی استت؛ بتاور تأثیرپذیری ساده از متن مرجع و یا اقتباس فرمی در همسویی

اشاره دارد،  جهانگشادر متن   شاهنامهو آشکار    این پژوهش بر آن است که این ارتباط نه تنها به صدای نهفته
هتای هتا در ستاحتچینش گتزاره، مضا  بر بُعد هویتی آن و همچنین، رونتد بترهمشاهنامهبلکه وجه ادبیت  

 شااهنامهگفتمانی، ملی، ارجاعات و استشهادات هدفمند و ... همه دربردارندۀ نوعی زیست جدید و نتوآفرینی 
از  جهانگشاااست که این امر دلالت بتر عبتور متتن در بستر تاریخی جدید و با ساختاری دیگرگونه و از نوع نثر 

هتای تتوان بته دلالتتای جدیتد دارد. در ایتن زمینته، متینگاری محض به سمت بازآفرینی حماستهیک تاریخ
رستید کته ایتن بازتولیتد متتن در  شاهنامهدهی یک نظام همسو و عینی با ، در شکلجهانگشاضمنی و آشکار  

نزدیتک خواهتد شتد. لتذا در ایتن   «محاکتات و بازنمتایی» بته مرزهتای    های مذکور در ایتن پتژوهش،شاخصه
 وگوی این دو متن پرداخته خواهد شد:های فراگیر در گفتپژوهش، به روند نشانه

 . گفتمان هویت1 -4

طبق تعاریف، حماسته یتک شتعر بلنتد روایتی استت دربتارۀ رفتتار و کتردار پهلوانتان و رویتدادهای قهرمتانی و 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1305624/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1305624/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA
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نیز اثری استت کته دربردارنتدۀ ستند   شاهنامه(  27:  1379یات باستانی یک ملت. )مختاری،  افتخارآمیز در ح
نامۀ ایرانیان، و همچنین چکیدۀ افکار و عواطف آنان است، و در طی اعصتار تنهتا بترای بیتان قومیت و نسب

صتفا، های ایشتان )فشتانیهتا و جانوجوه عظمت ایشان به وجود آمده است و مشحون است بته ذکتر جن 
زمینۀ گرا، در میان مخاطبین مطرح شده است و این جایگاه در پسعنوان متنی هویت(. این متن به5: 1369

در سته عرصتۀ سیاستی، جغرافیتایی و یکگتارچگی روایتات،  شاهنامههر خوانشی حضور دارد. مسئلۀ هویت در  
ه لحتا  سیاستی و دینتی، در بستتری یابد و این ایدۀ درونی، پس از فردوستی نیتز در آثتار دیگتران بتتعمیم می

فرهنگی، ادبی و هنری استمرار یافته. از سویی، هیچ شاعری چون او نتوانسته است تمام آرزوهای هزار سالۀ 
جایگاه این مفهوم در اندیشتۀ فردوستی،  .(563و  562: 1370ملتی را در میان سخنان خود بگردازد )نفیسی، 

توان به معنتای فردوسی را می شاهنامۀآید و ی معر  اثر او به شمار میناپذیر و حت صورت یک ویژگی جداییبه
شود و جوینی از آنجتا کته در نیز این رویکرد، مدّنظر واقع می  جهانگشامدار تلقی نمود. در  کامل یک اثر هویت

( 75 :1382زاده، ای پرداخته استت )حستنقسمت اعظم اثر خود، با الهام از فردوسی به رویکردهای اسطوره
 تواند در چنین جایگاهی مورد تحلیل قرار گیرد.می

، بحث خرو  رهبریت جامعه از نژاد و فرهن  ایرانی استت شاهنامههای هویتی ترین دغدغهیکی از مهم
دوستی وی را برانگیخت تا در زنده کتردن نتام و نشتان از یتاد رفتته بکوشتد و روح آزادمنشتی و که روحیۀ ایران

( در زمان جوینی نیز، سلطۀ دنیایی اسلام 419: 1313خواهی برای ایرانیان را تقویت کند. )فلسفی، استقلات
سنی برافتاد. خلیفه کشته شد و عالم اسلام دستخوش تازش مغوت گشتت. لتذا محتور قدرتمنتدی بترای گترد 

مسلمانان ایران و عتراق عتر  آوردن مسلمانان وجود نداشت. انتقات خلافت به مغوت نیز وضع ناگواری برای 
افتتزود و ها میشتتدت بتتر بتتدگمانیهتتای سیاستتی ایلخانتتان و ممالیتتک مصتتر، بهپدیتتد آورده بتتود، زیتترا رقابت

ترین اتهامی، برای نابودی خاندان متهم کافی بود. در این وضتعیت، جتوینی همچتون ستایر ایرانیتان کوچک
های تترین مؤلفتهفت بهتره گیترد زیترا ایتن یکتی از مهمسعی دارد تا از نهاد سلطنت ایرانشهری، به جای خلا

بخشد و هم ایرانیان را از خطتر اتهتام همدستتی بتا بیگانگتان هویتی ایرانی است که هم به مغولان اعتبار می
کنتد و بته قتدرت سیاستی وحتدت های مغتوت احیتا میدارد و وجتود ایتران و ایرانتی را زیتر ویرانتهمحفو  متی

، ویژگی کلیدی و مهمی است که آن را از جهانگشاخواهی در (. این هویت769: 1382 زاده،بخشد )حسنمی
 کند.ها متمایز مینگاریسایر تاریخ

ها موجبات بحران هویت دینی را فراهم کرد و جوینی مورخی است سقوط خلافت عباسی به دست مغوت
 شااهنامهسوی گیری بهداند. اصل جهترفت از بحران هویت دینی را تمسک به هویت ایرانی میکه راه برون
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منتد به مثابۀ متنی که نمود و نماد یک ملیّت و ملت است و ایجاد تشابه و پیوند میان دورۀ خود و تتاریخ هویتت
ترین شگرد وی در احیتا  هویتت ایرانتی تواند اساسیتصویرگری شده است، می  شاهنامهقابل افتخاری که در  

صالت دادن بر عناصری از جامعۀ انسانی یا امر تاریخی از طریق مقایسته بتا و تلقی شود. روش جوینی همان ا
رفت از بحران هویت بهره گرفتته و تشبیه به عناصر اصیل و قدیمی دیگر است. جوینی از این اصل برای برون
(. 87و88استت )همتان:  جهانگشا  برآیند آن، حضور پررن  اساطیر ایرانی و اشعار حماسی فردوسی در تاریخ  

گرایانته، ستعی در رهتا کتردن خویشتتن ایرانتی از جوینی در تاریخ ختود، بتا بازگشتت بته استاطیر و نگترش قوم
جوی تشتتابهاتی چتتون مقایستتۀ وهای سیاستتی و فرهنگتتی مغتتوت نمتتوده استتت. ایتتن مستتئله در جستتتفتنتته

( و 203ی )همتان: ( و نژاده تلقی کتردن و 213و    204:  2،  1378الدین خوارزمشاه با رستم )جوینی،  جلات
و  178و  177و تلمیحتات فردوستی )همتان:  شاهنامهآوری و نبردهای او با استشهاد به ابیات توصیف جن 

هتای جتوینی در ترستیم حتد فاصتل دو قتوم ستازی( نمود یافته است. تأثیر خط فکری فردوسی بر روایت181
کل اثر قابل رؤیت است. البته این مستئله پتس از ایرانی/ مغوت با بازگشت به نبردهای ایران و توران کاملًا در 

کند و جوینی همین هویت را برای پادشاهان مغوت نیز قائل است. تا آنجا مرگ خوارزمشاه چرخشی آشکار می
کنتد جویی بتا داستتان رستتم مقایسته میکه حتی جلوس منکوقاآن و نبرد وی با اسماعیلیه را در فرآیند تشتابه

 . (142:  3،  1378)همو،  
هتای فترّه ایتزدی بودنتد، جوینی از القای چنین تفکری در مورد فرمانروایان تورانی که فاقد هرگونه ویژگی

های اهدا  ابزارگرایانه در ایجاد مشتروعیت بترای ایلخانتان دارد. بایتد گفتت کته در بیشتتر متوارد، شخصتیت
ود دارند، هر چند آنان از فرق ستر ای از قداست شهریاری در اطرا  خمخلوق جوینی از مغولان، همگی هاله

هتای فرهنت  ایرانتی و اندیشته ایرانشتهری »دیگتری« محستو  انتد و بتر استاس چهارچو تا نتوک پتا هزت
(. اینجاستت کته 162:  1380زاده،  شوند، اما او سعی در پوشاندن جامۀ ایرانتی بتر اندامشتان دارد )حستنمی

های ستعی در احیتای مجتدد حماسته  جهانگشاانتی در تتاریخ  ای نتژاد ایراجوینی با اقتباس از عناصر اسطوره
متداری نیتز تلقتی مداری، صاحب ویژگی قومیتتتوان علاوه بر شریعتای ایران داشته است و او را میافسانه

به نوعی تهاجم توران زمین را شناستایی کترده و بته تصتویر کشتیده استت. پتس نتیجتتاً   جهانگشانمود؛ او در  
گاهانه تلاش فردوستی در   شااهنامۀمنتد یعنتی  متن هویتکرده است که در واکنشی دفاعی، از پیش  جوینی آ

ها، به دنبات چینش نشانهاقتباس تصاویر و نظام همسانی و تشبیهی دو برهۀ تاریخی بهره برده و در این برهم
های بست گزارهای همگرا میان کار همبستگی اجتماعی و احیای اندیشۀ ایرانی بوده است. این امر، در رابطه

محتور، میستر شتده و او شااهنامهای های استطورهملی چون عناصر و نشانههای فرهنگیدینی در کنار مؤلفه
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و تاریخ زمان خود، گسستت و چنتدپارگی   شاهنامهسعی کرده است با ایجاد شباهت میان دو گلوگاه هویتی در  
محور، ستعی هتای هویتتگیری از ایتن پارادایمکیستی و شکا  ملی را برطر  سازد. او از سوی دیگر، با بهره

ای استت کته در فردوسی را از این زاویۀ دید بازسازی کند. این اصتل، درستت همتان ویژگتی  شاهنامۀکند  می
ها هستند که از ها در این ساحتگیرد و متنر بارت، مورد نظر قرار میای یک متن از منظکاربست پس زمینه

 شوند. شکل ایستا، به یک امر پویا مبدت می

 . گفتمان ادبیت2 -4

ای استت و متنی تاریخی با تمرکز بر مقولات هتویتی/ملی و مخختذ استطوره  شاهنامهگونه که بیان شد،  همان
ترین ازمنتۀ پتتیش از تتاریخ تتا تشتکیل حکومتتت و نتی از قتدیممحتتوای غالتب آن، سرگذشتت تمتدن قتتوم ایرا

های پهلتوانی حماستی استت کته استتاد طتوس ضتمن های آنان با دشمنان است و همتراه بتا داستتانجن 
: 1381بازسازی و احیای آن، از نبوغ هنری و قدرت شاعری خود در پرداختن آن سود جسته استت )رزمجتو، 

، همین بلاغت و فصاحت آن، را دلالت محکمی بتر احتراز رتبتۀ شاهنامهاز  برخی از محققین این وجه    .(147
( و یا آنکه فردوسی را در این وجه ادبی، صاحب امتیتاز 283: 1369اند )صفا، نخستین اثر ادبی جهان دانسته

یل ایتن ( اما بتا تعتد17: 1365برند. )زرین کو ، دانند و متن او را تا حد اعجاز پیش میبر دیگر گویندگان می
توان وجته ادبتی آن را آنچنتان برجستته دانستت کته گتاه ، میشاهنامهنظریات و نگرش آماری به این جنبه از 

سازی فترم نمتودار کترده های مذکور اثر را کنار زده و خود را در قالب ادبیت محض و برجستهبرخی از ظرفیت
نگاری با  یی شده است؛ یعنی آمیزش تاریخنیز بازنما  جهانگشا تاریخاست. این شگرد درست به همین شکل در 

متن مؤثر قلمداد شود. البتته بایتد توجته داشتت کته ایتن غلبتۀ تواند یک نوع بازنمایی پیشوجه ادبیت، که می
نگاری ایرانی است، پوششی مطمئن برای ابتراز »علاوه بر اینکه پیروی از سنّت تاریخ  جهانگشاادبیّت در متن  

کنتد و هتم بینی است که هم مخالفت یا موافقت بتا آرا  و رفتارهتا را ممکتن میجهان نظر، القای ایدئولوژی و
هتای رهاند... و کاربرد زبان ادبی برای گزارش تاریخ، ابزاری برای تسکین رنتلمورّخ را از عواقب احتمالی می

عی در برابتر آلام و تواند باشد؛ زیرا هنر و خلاقیت هنری نتوعی مکتانیزم دفتادرونی حاصل از فاجعۀ مغوت می
تتوان کاربستت (. با توجه به این نکتته، بتاز هتم متی26:  1399های بشری هستند« )چهری و همکاران،  رنل

منتستب دانستت.  شااهنامهرا بته امتر بتازآفرینی  جهانگشااادبیّت در متن جوینی و اقتباسات فنون بلاغتی در 
کنتد، شتامل ود را از حتوزۀ نظتم ختار  میبخش مهم فنون بلاغتی کته فردوستی بتا استتفاده از آن، متتن خت

 شگردهای زیر است: 
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 . شگردهای بدیعی1 -2 -4

تأکید فردوسی در صنعت بدیع، بیشتر بر موارد مبالغه و غلو و اغراق متمرکز است. زیرا از سویی صنعت حتاکم 
( و مشخصاً 96و95: 1383در ژانر حماسی و انواع ادبی دیگری که قالب حماسی دارند اغراق است )شمیسا، 

( البتته حتوزۀ 448:  1383ترین صورت خیات، اغتراق شتاعرانه استت« )شتفیعی کتدکنی،  وسیع  شاهنامه»در  
کاربست فنون بلاغی فردوسی، بسیار گسترده است اما تأکید سنّت بدیعی او بر این شیوه تثبیتت شتده استت. 

، کاربست این شگرد ادبی نیز با همتین نگاری جوینیسرایی فردوسی و تاریخدر مطالعۀ بینامتنی میان حماسه
شود. آنچه بیش از همه چیز مفروض جوینی است، سعی تام او بر خرو  اثر خود از بسامد و تکرار مشاهده می

دست به  -جز موسیقی شعر به  -سازی  نگاری صر  است. لذا در حوزۀ زبان ادبی و وجوه برجستهحیطۀ تاریخ
ز و متأثر از ادبیت فردوسی است. او با تمسک بته پرکتاربردترین آنتان، و بتا زند که متمرکآفرینش تصاویری می

و  شااهنامهای گیری از اغراق و غلو در خصوص قهرمانان تاریخی و حتی مقایسۀ آنان با قهرمان اسطورهبهره
، جتوینی در را دارد. به عنوان نمونته شاهنامهها سعی در ایجاد فضای تشابه و حتی تفاخر با برتری دادن به آن

آورد: »و از آن جملت سمرقند را بته صتد هتزار مترد تخصتی  فرمتود، ... کته »ذکر استخلاص سمرقند« می
ای دیگر ندانستی« )جتوینی، تن اگر زخم تیر و گزارد سنان ایشان دیدی، جز عجز و امان حیلهاسفندیار رویین

ت تیمور ملک« آورده است: »و امیتر آن ( یا در با  »ذکر استخلاص فناکت و خجند و احوا292:  1،  1387
( و یا ذکر نام رستتم در 267داری نکردی« )همان: تیمور ملک بود که اگر رستم در زمان او بودی، جز غاشیه

( و یتا 33: 2،   1387بیت »گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد/ یک خر ز هزار اسب تو نتواند بترد« )همتو، 
( و یتا در 142: 3ای بتیش ندانستته استت. )همتو، ،  نامۀ المتوت، افستانهتحروایت رستم دستان را در برابر ف

شتتود. ایتتن نتتوع ( همتتین رویکتترد مشتتاهده می175و  212و  80: 2،   1387هتتای دیگتتری )همتتو، نمونتته
تواند در بردارندۀ معنایی ضمنی در نوعی پهلو زدن و حتتی ، میجهانگشا  تاریخگیری از صنعت تفضیل در  بهره

 های دیگر، خود را بیشتر نمایان خواهد کرد. چینش دلالتباشد که با برهم شاهنامهجویی نسبت به برتری

 . شگردهای بیانی2 -2 -4

انگیز تصتاویر زیتر بیشتتر از دیگتر عناصتر در خصوص شگردهای بیانی فردوسی، تمرکز آماری در بیان خیتات
انگیز میتدان نبترد بتا . توصتیف خیتات3 . طلتوع و غترو  خورشتید2. توصیف شخصتیت  1شود:  مشاهده می

تمامی عناصتر موجتود مثتل التف( مفهتوم زمتان )روز و شتب( و مکتان )دشتت و کتوه(؛  ( توصتیف خیتالی 
های پیش و پتس های موقعیتهای اصلی جن  مثل ابزارآلات جنگی، مرکب و…؛  ( تصویرسازیشاخصه
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ها که در مصادیق یادشتده از ( این تکنیک404ات392:  1381و هنگام نبرد؛ د( توصیف پهلوان )نک. رزمجو،  
به ختود اختصتاص  شاهنامهمیزان و تکرار و کیفیت بالاتری برخوردار هستند، بیشترین تمرکز را در وجه ادبی 

. البته بایتد گفتت 6اند، که تمرکز تحقیقات موجود با رویکردهای ادبی نیز بیشتر بر این موارد معطو  استداده
های متعددی چتون اده از تصویر همراه با ایجاز بوده است و فردوسی از این تصاویر»به بهانهکه این تعدد استف

جویی بسیار تیغ کشیدن آفتا  و شب سیاه و بر  و باران و بهار و زمستان و مجلس بزم و رامش و ... با صرفه
ا کته جنبتۀ تراژیتک و ۀ فردوستی، روایتاتی ر ( و جتوینی نیتز بته شتیو 23:  1347کنتد« )صتورتگر،  استفاده متی

هتای کنتد. ایتن تصتویرگری بته بهانتهاحساسی آن بیشتر باشد، با محاکات و الگوپذیری از تصاویر او آغتاز می
هتا و اذکتار، از صتنعت حستن دهد؛ یتا در آغتاز سرفصتلویژه مسائل فلکی و امور طبیعی روی میمتعددی به
اند در قالب انعکاس عینی تصویر فردوسی، بتا استتخدام تو کند. حات این تأثیرپذیری میبرداری میمطلع بهره

در این جایگاه باشد. بته عنتوان نمونته، در »ذکتر استتخلاص فناکتت و خجنتد و احتوات تیمتور   شاهنامهبیت  
سراید: »چو افکند خور سوی بالا کمند/ بر آمتد لن «، تصویر روز چهارم دقیقاً بیتی از فردوسی است، که می

ای دیگتر در »ذکتر استتخلاص ستمرقند« و در ( و یتا نمونته267:  1،  1387)جتوینی،    زمانه به چترخ بلنتد«
شود که »چو خورشید تابان برآورد پر/ سیه زاغ پران فرو برد تکرار می  شاهنامهتوصیف شب، همین اقتباس از  

همتی  /( و جوینی در همان فصل در توصیفی دیگر، از بیت »چو خورشید تابان ز بر  بلنتد297سر« )همان:  
( بهره برده است؛ ایتن کاربردهتا و دیگتر ارجاعتات هماننتد آن در 338خواست افکند رخشان کمند« )همان:  

در ذهن و حافظۀ جوینی و نوعی   شاهنامهدهندۀ پیشتازی نشان  شاهنامه( از ابیات  434و   362موارد )همان:  
بترده استت، چتون  ویر دیگر شاعران بهرهحضور معنادار در متن اوست. البته جوینی در برخی مواقع نیز از تصا

گوید: »چون نهان شد ز بهر سود زمتین/ آتتش آستمان ز دود زمتین« )همتان: توصیف سنایی از شب که می
( و یا در استخدام تصویر شب از ظهیرالدین فاریابی: »چون سر زلف شب به شانه زدند/ رقم کفر بر زمانه 296

در ضمیر و آشکار متن او با قوت و بستامد   شاهنامههای  تیلای نشانه( اما اس141:  2،    1387زدند« )همو،  
 بالایی قابل مشاهده است.

های خود نیز با قاطعیت، متأثر از فردوسی است. و این تأثیر را در فصوت مکرر و اما جوینی در تصویرسازی
مندی در توصتیف ن روشبخشد؛ ایبا بسامد بالایی، با اخذ توصیفات تشبیهی فردوسی از شب و روز شکل می

گرایانتۀ از آنجا قابل مشاهده است کته فردوستی همتواره در بیتان تصتاویر ختود از روز و شتب، از عناصتر برون
بته همتان ستبک فردوستی قابتل مشتاهده استت؛   جهانگشاابرد که این مسئله در  میحماسی و سگاهی بهره  

های تش چون آغاز نبرد یا فواصل زمانی استتراحتوار، در فرازهای متفاوت روایجوینی نیز با گرایشی فردوسی
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پتردازد کته ها، به تصویرستازی متنتوعی از روز و شتب و طلتوع و غترو  خورشتید میمیادین جن  یا پایان آن
گویتد: »و عنوان نمونه در »ذکر واقعۀ خوارزم« و توصیف روز میهای حماسی و رزمی است. بهسرشار از نشانه

( و یتا در »ذکتر جلتوس ستلطان 304: 1،  1387ن از مکمن افق ستر بتر زد« )همتو، روز دیگر مه ترک تیغ ز
آورد: »تا روز دیگر که علم آفتا  بتر بتارۀ افتق بردنتد و پتیش روان خورشتید از علاالدین نحند خوارزمشاه« می

ه ( و در »ذکر جلوس پادشاه هفت کشتور منکوقتاآن...« کت87:  2،  1387ورای تتق مشرق بدمیدند« )همو،  
گوید: »تا روز دیگر که ستگاه ستیاهگوش از طلایتع تباشتیر صتباح روز پشتت بته هزیمتت داد و ...« )همتو، می

( همه گویای استخدام تصاویر متأثر از نظام حماسی است. البته جوینی در این شیوه تنها بته 56:  3،  1387
ای تبیین امر زمتانی رسد، به بهانهشب میها اکتفا نکرده و اساساً هرگاه که به مقولۀ تصویر روز و این کاربست

هتایی چتون »و روز دیگتر را کته صتحرا از عکتس تتوان بته گتزارهرا با تصویر گره زده است؛ به عنوان نمونه می
( و »چتون بامتدادان دیگتر، خسترو ستیارگان، 280:  1،  1387خُرشید طشتی نمتود پتر از ختون...« )همتو،  

: 2( و )همتو، ،  130و129: 3،  1387هتایی کته در )همتان: و گزاره(  298زنان طلوع کردند« )همان:  تیغ
شود، همه بیانگر تأثیر از صورت عینی مشاهده می( به133و    128و    108:  3،  1387( و )همو،  198و    181

متورد تعبیتر کنتایی و  46»بترای آفتتا   جهانگشا تاریخاین روش فردوسی در تصویرگری است. در مجموع در 
مورد دیگر نیز با تعابیر استعاری )مکنیّه از نوع تشخی ( از خورشتید   3استعاری ذکر شده است. همچنین در  

انگیز همراه بتا تشتبیه و استتعاره و تشتخی  و جملۀ مختلف خیات 21ها، جوینی یاد شده است. علاوه بر این
انگیز مختلف نیز برای غرو  آن ارائه کرده است ... عتلاوه بتر جملۀ خیات 41و کنایه برای طلوع آفتا  آورده 

 (.227: 1394بار نیز آفتا  را دستمایۀ تشبیهات خود قرار داده« )عسکری،  25این موارد، جوینی 
توصیف میادین جن   شاهنامهانگیزی در های دیگر خیاتموقعیت گونه که پیشتر نیز اشاره شد، ازهمان

کند. با فرض این محوریت، و ای برای تصویرآفرینی استفاده میرد است که فردوسی از آن به عنوان بهانهو نب 
گیری از عناصتر بیتانی در جوینی، توصیفات میدان جن  و عناصر پیرامون آن، با بهره توجه به منشأ محاکات

شود. در این مشاهده می شاهنامهی ها ردپاشکل خواهد گرفت. در بسیاری از این تصویرسازی  تاریخ جهانگشا
هتا جستته استت؛ بته در توصیف میدان رزم و نبترد بهتره  ایشاهنامهکارگیری شاهد مثات  قسمت نیز گاه از به

آورد: »چه نیکوتر از نره شیر ژیتان/ بته عنوان نمونه در »ذکر احوات کوچلک و توق تغان« در وصف میدان می
( و یتا در »ذکتر عبتور چنگزختان بتر معبتر ترمتد و  243: 1،  1387 پیش پتدر بتر، کمتر بتر میتان« )جتوینی،

استخلاص بلخ« پیش از توصیف میدان، توصیف منطقه را با بیت »به بلخ گزین شد بدان نوبهار...« )همتان: 
کنتد؛ و آغاز کرده استت و پتس از آن بته ستنّت فردوستی، شترح میتدان جنت  را آغتاز متی  شاهنامه( از  309



 93     مجید هوشنگی     (  99-79 )ص   ینیجو ینگار خ یدر تار  یفردوس ۀشاهنام ینیبازآفر  یها دلالت ینامتنیب  یبررس

،  1387نیز در »ذکر حرکت سلطان به حر  سلطان روم« در پیش گرفته است. )همتان،  همچنین شگردی را
فردوسی استت کته  شاهنامۀ( اما تمرکز اصلی جوینی در ایجاد نسبت میان توصیف میدان جن  با 228:  2 

ات او در توان مشاهده کرد؛ توصیفات و تشبیهدر نوع شیوه و روش، روندی از تأثیرپذیری و ارتباط تأثری را می
( »ذکتر حرکتت 356(، »ذکتر واقعتۀ نیشتابور« )همتان:  310و  307:  1،  1387»ذکر واقعۀ خوارزم« )همو،  

( و )همتان، 371های ادبتی از میتدان جنت  در )همتان:  ( و دیگر گزارش369پادشاه جهان قاآن« )همان:  
یتن وجته از تأثیرپتذیری ( همه گویای ا67و66: 3،   1387( و )همو،  222و  142-141و    110:  2،    1387

، این فرضیه شاهنامهبا مقایسۀ آن با  جهانگشااست. پس تکرار و تشابه در به کارگیری جایگاه و فرم تصویر در 
دارد و بته نتوعی  شاهنامهانگیزی متن نیز سعی در بازنمایی تصاویر کند که جوینی در فرآیند خیاترا تقویت می

کمک خواهد نمود. البته بایتد توجته داشتت کته ایتن مستئله معطتو  بته   مهشاهنااین شگرد، او را در بازتولید  
هتتا از موضتوع و جایگتاه ایجتاد تصتویر استت و دایتترۀ واژگتانی و شتگردهای ستبکی در محتور همنشتینی واژه

 نماید.ها در این بخش بدیهی میای است و تفاوتخصوصیات سبکی مخت  هر نویسنده

 . ارجاعات متنی3 -4

گیترد، جایگتاه ابیتات متورد بررستی قترار می  شاهنامهات مهمی که در خصوص تأثر جوینی از  یکی از موضوع
مقتام زبتان پارستی استت و تتاریخ است. از آنجا کته جتوینی »ختود از ادبتای عالیجهانگشا    تاریخدر    شاهنامه

امتا در ( 134: 1375جهانگشا خود شاهد عدلی بر فضل و اد  و کثرت ذوق و قدرت قریحۀ اوستت« )بهتار، 
گیری وسیع و جتامع او از اشتعار شود و در ازای آن، بهرهاش، اثری از ذوق سرایش وی دیده نمیمتن تاریخی

 شود که نشانگر تسلط وی بر آثار ادبی پیشین است.عربی و فارسی مشاهده می
ایتن  استشتهاد استت. 268بیتت در قالتب  411مجموعاً  جهانگشابر اساس نگاه آماری، ابیات عربی در  

بیت در  161استشهاد  (  121بیت در قالب  179آمار به ترتیب در جلد اوت و دوم و سوم برابر است با: الف( 
استشهاد است؛ که بیانگر تسلط جوینی بتر زبتان و ادبیتات عربتی  50بیت در قالب  71استشهاد  (    97قالب  

 71شتود کته یتات فارستی مشتاهده میاستشتهاد بته اب  262،  جهانگشا  تاریخاست. جدای از ابیات عربی، در  
گیری بیت را در برگرفتته استت. ایتن جتای  76فردوسی است که در مجموع    شاهنامۀاستشهاد آن، مربوط به  

بیت. کته بتا احتستا  نستبت  8بیت و جلد سوم  30بیت، جلد دوم  38آماری به ترتیب برابر است با: جلد اوت 
گو، نسبت آمتاری نزدیتک استشهاد به دیگر شاعران پارسی 191استشهاد به فردوسی در برابر   71حاکم یعنی  

 فردوسی است.  شاهنامۀ، مخت  به جهانگشا تاریخاستشهادات فارسی  %27به 
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، بیشتر از مجلتد اوت تتا ستوم شاهنامهای که باید بر این موضوع افزود این است که جوینی از ابیات  نکته
هتای استاطیری و پهلتوانی اقتبتاس کترده استت و از یعنتی دوره تتا پایتان داستتان دارا ،  شااهنامهیعنی آغاز  

شود. نکتۀ حائز اهمیت دیگر این است که برخی ابیتات مشاهده می  جهانگشاهای تاریخی کمتر بیتی در  دوره
در مصراع یا بیت، تغییر و تبدیل یافته و حتی بعضی را خود مصنّف با ذوق ادبی تغییر داده و کتم و زیتاد کترده 

(. در این استشهادات به ابیات فردوسی ت به جز دو مورد  یعنی التف( جلتد اوت، 242:  1357جادی،  است )س
ت به نام سرایندگان اشاره نشده است و این سنّت جوینی است. همچنتین در   526و  ( جلد دوم، ص    21ص  

انوری در عزیمتت  این استشهادات به شعر شاعران مختلف ت به جز مواردی چون »واقعۀ رشید الدین وطواط و
نمایتد ت در متوارد سلطان به خوارزم« که سرایندۀ شعر در جریان روایت تاریخ حضتور دارد و ذکتر نتام او لازم می

تواند دلالت بر آن داشته و ابیات آن می  شاهنامهدیگر، سند شعری مجهوت است. اما استفادۀ مکرر از عناصر  
ای بیشتر است و حجم عظیمتی از به طور قطع از هر سراینده جهانگشا  تاریخباشد که اثر انگشت فردوسی در  

ذهنیت ارجاعی جتوینی را بته ختود اختصتاص داده استت. توجته بته ایتن نکتته لازم استت کته در ذکتر تعتداد 
هتا استشتهاد بته آن شااهنامههایش از پردازیجوینی در خلات روایت  هایی را کهاستشهادات یاد شده، مصرع

تواند در جایگتاه ختود، مؤیتد بحتث باشتد؛ بته عنتوان نمونته ها نیز میشود، که این مصرعکند، شامل نمیمی
ت آمتاری اضتافه شتود، 158و    147:  2،    1387توان به )جوینی،  می ( اشاره داشت که اگر این موارد به کلیتّ

های عینی و بررسی این آمتار ین پژوهش بیشتر مورد تأیید خواهد بود. حات با توجه به این حضور نشانهفرض ا
 تااریخمتتن در ضتمیر ستوژه یعنتی توان نتیجه گرفت که حضتور ایتن پیشو با عطف توجه به نگرش بارت می

تتوان آمده است و متی  ، از ساحت یک متن مخفی بیرون آمده و به شاکلۀ یک واحد معنایی جدید درجهانگشا
 نتایل آن را در بازسازی متنی توجیه کرد.

 . کاربست شخصیت4 -4

شتود آن استت کته مشتاهده متی تااریخ جهانگشااها و اعلام در  هنری شخصیت  نکتۀ مهمی که در کاربست
ایتن ، گتواه آن استت کته تااریخ جهانگشاایآرایه و بازی لفظی با اعلام تتاریخی و جغرافیتایی در   291»ایجاد  

یابد که آن را با توان یکی از مختصّات سبکی این اثر محسو  کرد. این امر زمانی بیشتر نمود میویژگی را می
(. بتا 207: 1394آثار دیگری که در همان دوره و همان موضوع تدوین شده است، مقایسه کنیم« )ستالمیان، 

ها و روایتات بیشتترین تتأثیر را از شخصتیتشود که جوینی در این شیوۀ ادبتی، بررسی در کل اثر، ملاحظه می
شتود کته در یتازده متورد مشتاهده می  ایشااهنامهاَعتلامِ    تاریخ جهانگشافردوسی پذیرفته است. در    شاهنامۀ
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که پهلوانان   ایشاهنامهاند. این اعلام به خود اختصاص داده  جهانگشابرخی از آنان، بسامد تکرار بالایی را در 
نگتاری ثبتت شتده و گتاه در جریتان صورت مستقیم توسط جوینی در تاریخگیرد، گاه بهمی  و پادشاهان را در بر

کته در آثتار  ایشااهنامههای نقل قوت و استشهاد به اشعار دیگران طرح شده. در بسیاری از موارد، شخصیت
گتاه جتوینی، در متتن دیگر شاعران حضور دارند، به انتختا  و  جهانگشااواسطۀ استیلای فردوستی در ناخودآ

گزینتد کته اند، یعنتی کته جتوینی، ابیتاتی را بترای استشتهاد از شتاعرانی غیتر از فردوستی برمیجانشین شتده
تتوان از شخصتیت افراستیا  و بیتژن در بیتت »بتر ها باشد. در این خصوص میوار در آنهای فردوسینشانه

( و یتا شخصتیت زات در 257: 1  ،1387ایوانها نقش بیژن هنوز/ بته زنتدان افراستیا  اندرستت« )جتوینی،  
استشهاد به بیتی از سنایی که »رشته چون یکتا بود از زور زالی بگسلد/ چون دو تتا شتد عتاجز آیتد از گسستتن 

: 1،  1387( و استکندر و دارا )همتان، 33: 2،   1387( و یا رستتم )همتو، 82:  3،  1387زات زر« )همو،  
 شود:مشاهده می جهانگشا تاریخدر  ایشاهنامهی در اعلامِ ( نام برد. اما در کل، دو رویکرد اساس442

 . برداشت تاریخی1 -4 -4

ها با ذهنیت جوینی، به سنّت تاریخی بازخوانی شده استت یعنتی وجته استاطیری گاه بخشی از این شخصیت
ثلًا حضتور یافتته استت مت  تاریخ جهانگشااطور کامل حذ  شده و شخصیت به مثابۀ فردیتی واقعی در  آنان به

( یعنی افراستیا  230: 1،  1387کند )همو،  شخصیت بوقوخان را در نگرش عامه، همان افراسیا  یاد می
دهد؛ و یا در »ذکر صادرات افعات قاآن« از گنجی یاد کرده که  را از بافت اساطیری به ساخت تاریخی تقلیل می

رستاند )همتو، بتالیغ را بته افراستیا  متی( و در جایی دیگر نستبت امیترِ غر 388از آنِ افراسیا  است )همان: 
( و در خصوص شخصیت بیژن نیز چنین رویکردی مشاهده خواهد شد که واقعۀ چاه بیژن 122:  2،    1387

( نکتۀ مهم در تمامی این موارد 230:  1،  1387بخشد. )همو،  را با ترسیم موقعیت جغرافیایی وجه عینی می
بخشتد و هتر ، وجه تاریخی متیشاهنامههای اساطیری به شخصیتنگاری خود، آن است که جوینی در تاریخ

 بر ذهنیت جوینی است. شاهنامهنوع مواجهۀ او با این موضوع، حاصل تأثیر 

 . استخدام بلاغی2 -4 -4

از دست داده و به سمت تقویتت رونتد  جهانگشامتنی خود را در ها کارکرد پیشدر بسیاری از مواقع، شخصیت
تتوان بته کاربستت بلاغتی شخصتیت کنند، از جملۀ این موارد میروند و به آن کمک میادبیت متن پیش می

های بیانی بیشتتر بته ستمت کتارکرد و اضافه  جمشید در شاهنامه در این متن اشاره داشت که در قالب ترکیب
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وصتف عنوان نمونه جوینی در »ذکر حرکت ستلطان بته اختلاط و فتتح آن« در است. به هنری سوق داده شده
( و در »ذکتر جلتوس پادشتاه هفتت   216:  2،    1387برد )همتو،  سلطان از تعبیر »جمشید افلاک« بهره می

 شود. ( این شگردها تکرار می128نامۀ الموت« )همان: ( و  »نسخۀ فتح65: 3،  1387کشور...« )همان، 
(، 225(، ستهرا  )همتان: 228: 2،   1387هایی نیز جوینی از افراستیا  و گترگین )همتان، در بخش

هایی در اشارات تمثیلی بهتره جستته استت ( به عنوان شخصیت143شاه )همان:  اسکندر )همان( و کاووس
گاه ذهتن و ها در لایۀ نیمهدر جایگاه تمثیلی نیز، حاکی از حضور فعات متن  ایشاهنامهکه این حضور اعلام   آ

ختواه او ها را متأثر از ادبیت فردوستی و حاصتل نگترش عظمتتتوان باز هم این روشزبان جوینی است و می
گاه جوینی اثر گذاشته است.  دانست که بر ناخودآ

 . نتیجه5

و بتا توجته  تاریخ جهانگشافردوسی در ضمیر و متن  شاهنامۀهای بندی تمامی نشانهپس از استخرا  و دسته
هتا در دتِ یکتدیگر و خلتق معنتا در ختلات روابتط مایۀ نظری رولان بتارت در تبیتین نظتری نتوزایی متتننبه ب

متنی با پیشینۀ خود، این نتایل مقدماتی در راستای نیل به نتیجۀ غایی حاصل شده است؛ نخست، یکتی میان
گردد که در عناصتری چتون ز میاز مهمت رین وجوه ارتباط میان این دو اثر، به عنصر تأثیرپذیری و اقتباس با

ای و حماستتی متتذکور در آن و هتتای استتطورهکارگیری عناصتتر و شخصتتیت، بتتهشاااهنامهاستشتتهاد بتته ابیتتات 
صورت انعکتاس لفظتی و وار خواهد بود؛ این اقتباس گاه بههای متنی فردوسیگیری از پارادایمهمچنین بهره

راه است، که این ارجاعات چه از نظر آمتاری و چته از نظتر گاه به صورت استخدام با رویکرد ادبی و بلاغی هم
ای و حماسی متن اسطورهکیفی بر دیگر اقتباسات جوینی برتری قاطع خواهد داشت. بدان معنا که هیچ پیش

 در نگارش متنِ جوینی حضور عینی و فعات داشته باشد.  شاهنامهنتوانسته است به میزان 
شود؛ حضور بحران هویتت و دغدغتۀ انکستار استشهادات و اشارات خلاصه نمیاین ارتباط تنها در حوزۀ  

وگوهای درون متنی ایتن دو اثتر خواهتد بتود. همچنتین وجتود و تجلتی ملیّت در آن بازۀ تاریخی از دیگر گفت
نیز با استتنادات یادشتده بته قتوت بختش قبتل خواهتد بتود؛ وجتوه ادبیتت   تاریخ جهانگشادر    شاهنامهادبیت  
، در ساخت بلاغی، چه در حوزۀ بدیع و بیان و چه در تشکیل نظام توصتیفی کتاملًا پررنت  و اثرگتذار هشاهنام

های فردوسی در استفاده از صنایع بدیعی چون اغراق و غلو و همچنتین خلتق است. جوینی با الهام از تکنیک
ی از تصاویر فردوسی در بخش گیر ها و بهرهویژه در بخش موقعیت و جایگاه تصویر و یکسانی مشبهتصویر، به
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توان مدعی شد کته بختش مهمتی از وجته است؛ در اینجا نیز می  شاهنامهبه، کاملًا متأثر از نظام متنی  مشبه
 سرایی است.ادبی جوینی، در گرو ادبیت فردوسی در حماسه

یری های اساطهای تاریخی بر شخصیتهای مهم بینامتنی دیگر، جایگزینی و تفضیل شخصیتاز جنبه
اش، نگتتاریکنتتد. جتتوینی در تاریخاستتت کتته ایتتن مفهتتوم، هرچتته بیشتتتر نتیجتته و فتترض غتتایی را تقویتتت می

کنتتد و در مقتتام های متنتتی ختتویش قربتتانی میرا بتترای تقویتتت شخصتتیت شاااهنامههای اصتتلی شخصتتیت
برداری، بهره دارد. او با شاهنامههای روایتش بر پهلوانان اصلی جایگزینی، سعی در القای ارجحیت شخصیت

اش، بته نتوعی ستعی در ارائتۀ استخدام و سگس نفتی قهرمانتان حماستی در برابتر شخصتیت روایتت تتاریخی
ای نو دارد. از سویی دیگر، در پردازش شخصیت از نگاه راوی تاریخی، با روندی تکنیکات نسبت به نامهپهلوان

ریخش را بتا توجته بته ذهنیتت ختود از هتای تتاهای ادیبانه کرده، شخصتیتفردوسی دخل و تصر   شاهنامۀ
 پذیرد.شاهنامه پرورش داده و در پرورش قهرمانان روایتش از آن الگو می

ساخت بینامتنی میان دو اثر و با های روساخت و ژر های متنی یاد شده در ساحتحات با توجه به دلالت
دهتد، متنی در پتیش روی ناقتد قترار میتوجه به زاویه دیدی که بارت در جهت تفسیر چونی و چرایی روابط بینا

، علاوه بر آنکه نوعی از تجلّی و ترستیب متنتی در متتن دیگتر شاهنامهتوان نتیجه گرفت که تأثر جوینی از  می
 شااهنامۀای جدید مبدت شده است؛ جایگاه و موقعیت مستلط است، به بازخوانش متن و بازتولید آن در شاکله

 شااهنامۀوینی تا بدانجاست کته جتوینی ستعی در بازستازی متنتی چتون ج  جهانگشایفردوسی در وجه ادبی  
نگتاری، توان قاطعانه باور داشت که با توجه به وجوه مشترک هر دو متن در محوریتت تاریخفردوسی دارد. می

پرداخت مشترک به موضوع شاهان، همچنین موقعیت مشترک هر دو هنرمند در گمگشتتگی هتویتی و ملتی 
ها خی متفاوت و نهایتاً پیوند هر دو متن با ساحت شعر و امر خیات، جوینی با بازگشت به شتیوههای تاریدر بازه

وار در بازآفرینی متنی ت البته در ستاختار و شتاکلۀ یتک متتن منثتور ت در پتیِ بتاز نمتایش فردوسی  و اصوت فنی
 فردوسی بوده است. شاهنامۀمجدد 
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